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 کلام در این بود که نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا خیر؟
مرحوم ا قای نائینی تفصیل دادند.  ایاداف فرمودند. اندر نهدی از ادد  باضد. مقتضدی فسداد نیسدتف  قتدی م  د  

موجود اداختف دیردر امضداء بیدس توادع ضداری تندافی بدا نهدی را صیغه را اجراء کرد   منهی عنه   مدغوض مولا 
 ضاری از انااء صیغه بعت ن.ارد چرا که محرم   معصیت محقق ض.ه اات   

مسد  در کلام ایااف به معنای نهی از تم ید  عقلدائی نهی از نر نهی از مسد  باض. مقتضی فساد اات  اما ا
فساد معام ه بخاطر این مدی باضد. کده بدرای صدحت  قلائی ن ن  ضاری فرموده تم ی  ع ی باض. ب.ین معنا کهم

. ممندوی ایتصدرو   معام ه اه ضرط لازم اادت  ا :  ضدخع عاقد. ماید  یدا بده ح دب ماید  باضد. د م  عاقد 
. نهدی فرماید  معام ده از ضداری  معام ه انااء ضود   قتی فمحجور نداض. اوم  به صیغه خاص   به ا یت مخصوصه

ب.ین معناات که عاق. ا طنت بر معام ه ن.ارد   محجور می باض. یذا ضرط د م در صحت معام ده را دارا نمدی 
 باض. مانن. افیه   صدی 

جاره بر  اجدات جایز نمی باض. زیدرا فعدل  اجد  را باید. م  د  انجدام دهد.   نیدز به همین جهت ایااف فرمود ا
ر ز عاضدوراف  در بیس ما: منذ ره باطل اات یذا انر کسی نذر کن. نوافن.ی را در راه امام حسدین ع یده ایسدلام

معام ده ایدن  فذبح کن.ف به اد  این ه انر بخواه. بفر ض.ف موج  حنث نذر می ضود   حنث ندذر حدرام اادت 
منهی عنه می نردد   م    ا طنت   ق.رت نسدت به این تصرو ن.ارد   محجور می باض.    نیز اندر کتدا  
م اادددی را بفر ضددن. ماددر ط بدده این دده ا نددرا بدده دیددر  انددذار ن ندد. در صددورتی کدده بفر ضدد. بیددس باطددل ااددت زیددرا 

بنابر این مای  اد طنت بدر  می باض. معصیت  فعمل کن. یذا این بیس ت ایمؤمنوف عن. ضر طهب می نوی. به ضرط
 این بیس   تصرو ن.ارد  هذا تمام ای لام در فرمایش ا قای نائینی ره

ا :  نهی از تم ی  عقلائی معنا ن.ارد چرا که تم ید     ن. اض ا: کرده اچن. ا قای خوئی ره به فرمایش ایااف 
اق. نیست چه معنا دارد که ضداری از ا ف نهدی م  یت عقلائیه کار   اعتدار عقلاء می باض.ف فع ی که در اختیار ع

 کن. ف نهی به فعل مق. ر تع ق می نیرد 
مقصود از ع.م اد طنت عاقد. در کلدام ا قدای ندائینی کده مدی فرماید. بعد. از نهدی ضداریف عاقد. اد طنت بدر د م  

ماید.؟ چنانهده ا یا ب.ین معناات که ت  یفا بای. این کار را انجام ده.   معصدیت نن تصرو ن.اردف چه می باض.؟
مقصود این باض. انر چه جواز ت  یفی  جود ن.ارد امدا این ده نهدی ت  یفدی   عد.م جدواز ت  یفدی موجد  بطلداف 

  مسدد  موجد  بطلداف  نهدی از معام ده که بده چده دییدل اات اوا: این  معام ه ضودف عین م.عی می باض. زیرا



هدی از معام ده موجد  بطلداف مدی ضدود  ایدن عدین معام ه می ضودف ا قای نائینی جوا  می دهن. به خاطر این ده ن
 م.عی می باض.   دیی ی بیاف نفرموده ان.   

انر بفرمایی. ضرط ح یت  ضعی این می باض. که معام ه ت  یفا منهی عنه نداضد. مدی ندوییب  ایدن ادعدا دییدل مدی 
ادود اطلاقدات ایدن ادعدا خواه.   مقتضای اطلاقات ع.م این کلام را ثابت می کن.   قتی دیی ی بر م.عی بیاف ن

ضود ضاری ا نرا امضاء نماید.  رد فعل منهی عنه انر در خارج موجودرا دفس می کن. به همین جهت چه اض ا: دا
   محذ ری برای امضاء  جود ن.ارد   

انر اوا: ضود این ه اجرت بر  اجدات حرام ااتف بیس عین منذ ره حرام اات   بیس مدیس مادر طه بده عد.م بیدس 
 باض. به چه دییل می باض.  باطل می 

ا قای خوئی ره می فرمای. اما الدا : چده کسدی نفتده اادت اجدرت بدر  اجددات جدایز نیسدت  اجدرت بدر  اجددات 
نظامیه مانن. نانواییف پزض ی        اضد ا: ند.ارد  ا ف کارهدایی کده اندر نداضد. موجد  اختلدا: نظدام مدی ضدود 

خواادته اادت کده بده نحدو  ده برخدی از  اجددات را ضداری . اجدرت بدر ا نهدا اضد ا: ند.ارد  بنچنانهه  اج  باضد 
مجانی صورت نیرد مثل نماز   دفن میت یذا انر پو: بریرند. باطدل مدی باضد. پد  ع دت بطلداف معام ده بدر ایدن 

 موارد خواات ضاری   این ه بای. به نحو مجانی انجام ضود می باض. 
را در راه امدام حسدین ع یده  یسی نذر کدرده نوادفن. اما بیس عین منذ ره   مدیس مار طهف باطل نمی باض. انر ک

ضد. کده مدانس باثابت می  یایسلام قربانی کن.ف در صورتی که این نوافن. را بفر ض. چه ما  ی دارد   چه حق
از بیس ضود!؟ در مقام فقع ی  ح ب ت  یفی  جود دارد   با فر ختنف ننداه کدرده اادت  کمدا این ده اندر ضدرط 

 ن.ف موج  بطلاف بیس نمی ضود  هذا تمام ای لام در ک مات ا قای خوئی رهع.م بیس برای مدیس کن
ی  اض ا: اااای در مقام  جود دارد   ی  جوا  اااای دارد که قدلدا اضداره نمدودیب  ا ف اضد ا: د کده ا قدای 

را در راه امدام حسدین ع یده  ی. که نوافن. انر نذر نمایخوئی در محاضرات به ا ف نپرداخته اات د این می باض. 
ذبح کن. اما بع. بفر ض.ف چنانهه ضاری امضاء ن ن.ف حنث ندذر محقدق ناد.ه اادت  حندث ندذر زمدانی ایسلام 

رخ می ده. که ضاری معام ه را امضاء نمای.   انر امضاء ن ند. حندث ندذر صدورت نررفتده اادت  حدا: ادوایی 
ایجاد ضودف به مجدرد تم ید  عقلدائی  شن. که مدغوضمطرح می ضود که ضاری چرا بای. با دات خود کاری ک

مدغوض مولا ایجاد نمی ضودف پ  چرا ضاری بای. امضاء کن. تا م  د  نتدواف  فداء بدذر کند.   حندث ندذر صدور 
 نیرد؟ این دییل می خواه. 

   این اض ا: این میداضد. کده ضداری مدی بیند. اندر چده حندث ندذر مدغدوض ا ادت امدا اندر م  د  ادد  جوا  
ف مص حت اقوی بوجود می ا ی. که ا فف موج  می ضود امضاء کن.   مدغوض خدود را ایجاد کن.  عقلائی تم ی 

را ایجاد کن.  مثل این ه کسی می نوی. به من در پیش فلانیف پو: ن.هی. زیرا مجدور می ضوم نصد  پدو: را بده 
دهن. با این ه اعطاء مدغوضدش  ضخع به ا ا  ب.هب   این اعطاء مدغوض من می باض.  انر پو: را در مقابل این 



می باض. اما به ا ف ضخع می پردازد زیرا اندر ن.هد. موجد  مفسد.ه ای میادود کده اقدوی از مفسد.ه اعطداء مدی 
امضاء می کن. به اد  مص حت اقدویی کده  جدود  امامدغوض می باض.  فباض.  ضاری نهی می کن. زیرا تم ی 

بدح کند. امدا بعد. را ر ز عاضدورا ذ یکدرده اادت نوادفن.  دارد  این امرف عقلائی می باضد.  پد  کسدی کده ندذر
فر ختف درات هست که چنانهه مولا امضاء ن ن. حنث نمی ضود اما به اد  مص حت اقویی کده در امضداء 

 جود داردف ا نرا امضاء می کن.  پ  در  اقس ادیده حرمدت حندث ندذر مدی نوید. حندث د بع. از تم ی  عقلائی د 
نوی. بیس را امضاء کرده ام   تنافی بین د  دییدل  جدود ند.ارد زیدرا مم دن اادت بعد. از ن ن   ا حل ای ه ایدیس می 

حنث نذرف ح یت   امضاء بیس ی  مص حتی داضته باض.  نرویی. خی ی مواقس دفس افس. به فاا. می ضودف دفدس 
هب مم دن اادت که دفس افس. مم ن نداض. مرر به فاا.  اما در ما نحن فیه  اات  افس. به فاا. جایی عقلائی

ایجداد ن ند.  را افس. دفس ضود   هب مم ن اات فاا. دفدس ضدود بده دییدل این ده  قتدی م  د  معام ده   مسدد  
دیرر احل ای ه بیس مص حتی ن.ارد یذا ضاری نهی می کن. از ایجاد معام ه   مسد  تدا هدب مصد حت اقدوی فدوت 

ا بدر  ا  یی بر د که چنانهه ر زه را نخدوردف ناود   هب مدغوض مولا موجود ناود  به همین جهت انر انساف جا
م زیدرا خ.ا ند. اددحاف مدی ه ارا می برن.ف نمی توان. عذر بیا رد که من به ادد  مصد حت اقدویف ر زه را خدورد

فرمای. بای. نمی رفتی تا هب مص حت اقوی فوت نمی ض.   هب مدغوض حاصدل نمدی ضد.  در ایدن مدوارد ضداری 
 حت فدوت نادود کمدا این ده در بحدث ترتد  جدایی کده قد.رت در ی دی از می تواف کداری کند. کده هدر د  مصد 

دیرری ضرعی باض. فرموده ان. حتی انر ض.ی که ق.رت مار ط در ا ف عق ی اادتف مهدب  در متضاداف عق ی  
باض. باز بای. مق.م ضود زیرا اندر مهدب را انجدام دهد. هدیح مصد حتی فدوت نمدی ضدودف مصد حت مهدب بده ادد  

ادت فدوت نمدی ضدود   مصد حت اهدب زمدانی  جدود دارد کده م  د  قد.رت داضدته باضد. در ااتیفائی که ض.ه ا
 حایی که با اتیاف به مهب موضوی مص حت اهب از بین می ر د یذا مص حت اهب نیز فوت نمیاود 

ما نحن فیه مانن. این بحث می باض.  درات اات که با ایجاد مسدد  مصد حت اقدوی بده  جدود مدی ا ید.   در 
ی. ضاری معام ه را ایجاد کن. ی ن مولا می توان. با نهی خود کاری کن. که نه مدغدوض ایجداد ضدود این حایت با

  نه مص حت اقوی بوجود ا ی.   به همین جهتف ایجاد معام ه دارای مفس.هف حرام   مدغوض مولدا مدی باضد.   
 م    مستحق عقا  اات  ی ن احل ای ه ایدیس ضامل ا ف میاود 

 ائی اات   تص.یق می ضود   قابل فهب می باض. این مط  ف امری عقل
 اوا: 

جوا   م  یت عقلائی حدرام مدی باضد.  چدرا کده بعد. از ایجداد م  یدت عقلدائی ید  مصد حت اقدوایی حاصدل 
میاود که موج  می نردد ضاری م  یت ضرعیه را جعل کن.   با این جعل مدغدوض مولدا ایجداد ضدود  م  یدت 

ا نمی باض. اما به اد  این ه موجد  مدی ضدود م  یدت ضدرعیه ایجداد ضدودف عقلائیه به خودی خود مدغوض مول
 منهی عنه ض.ه اات 



 اوا: 
جوا   اطلاقات  احل ای ه ایدیس اطلاق دارد   یو بیس عین منذ ر  نهی را نیدز خدود ضداری کدرده   فرمدوده حندث 

 نذر ن ن 
 اوا: 

فرمدوده اادت  دیدر ز جدوا  دادیدب کده احدل ای ده ایدیدس جوا   ترخیع در معصیت نیست زیرا خود ضاری نهدی 
ترخیع در بیس اات در صورتی که قرینه ای بر خلاو نداض. اما جایی که ضاری نهی فرمودهف دیردر تدرخیع در 

در تمدامی مدوارد نمدی  ایدن تدرخیع ی از مدوارد هسدت  رخدر ب فزیرا ترخیع ف م.یو: ایتزامی اات  تطدیق ن.ارد
ت  یفا جایز می باض. اما انر نهدی بیاید. دیردر  سه م.یو: احل ای ه ایدیس این می باض. که بیسباض.  ب ه فی ح. نف
 یذا ترخیع در معصیت نمی باض.  چنین م.یویی ن.ارد 

 پ  این مط   ثوبتا مم ن اات   در اثدات نیز اطلاقات موجود می باضن. 
ا قدای صد.ر جدوا  دیردری داده اندد.  ایاداف مدی فرمایند. مم دن ااددت مفسد.ه در جدامس بدین تم ید  عقلددائی   

 ضرعی باض.   قتی تم ی  عقلائی موجود ض. دیرر جعل م  یت ضرعیه مفس.ه ن.ارد   
ه این حروف انیا  الادو:   خلاو ارت از   ظاهر می باض.  هیح جایی ن.اریب که تم ی  عقلائی مفسد.ه داضدت

 باض.  
تا به اینجا ماخع ض.ه که نهی از مسد  موج  بطلاف   فساد نمیاود حتی انر بردوییب کده نهدی بده تم ید  
ضرعی تع ق نرفته ااتف زیرا هماف طور که در صدورت تحقدق م  یدت عقلدائی   ایجداد مدغدوضف مم دن اادت 

رعی تع دق نیدرد اندر چده امضاء   تم ی  ضرعی دارای مصد حت اقدوی باضد.ف در جدایی کده نهدی بده م  یدت ضد 
ام داف دارد جعددل م  یددت فددی حدد. نفسدده ملددا  ن.اضددته باضدد. امددا بعدد. از ایجدداد اددد  ا فف مم ددن ااددت جعددل 

 م  یت مص حت داضته باض.  
 اوا: 

جوا   نهی از خود مسد  ض.ه اات نه از اد  زیرا مق. ر بایوااطه مق. ر  این قسب با بیس  قدت ایند.اء فدرق 
 حرام می باض.  بروین. بازضوخی   ب. ف قص. ر بعث را به نحو ان می کن. زیرا در ا ف

 پ  ضاری می توان. از خود تم ی  ضرعی نهی کن.  اما اض ایی که ا قای خوئی مدی فرمایند. کده تم ید  ضدرعی
ی یذا مق. ر ا  نمی باض.  جوا  دادیب که  قتی ضاری یدا عقلداء ید  قدانون که فعل م    نمی باض.  یا عقلائی

ده ان. که هر  قت اد  را کسی ایجاد کن. مسد  ایجاد میاود یذا عرفا مدی نویند. ضدما مسدد  را جعل کر را
ایجاد کرده ایف کما این ه می نوین. تو باعث ض.ه ای من به زن.اف بیافتب در حایی کده قاضدی اادت کده ح دب 

 به زن.اف می کن. 



م  د  اادت تیدر زدف اادت   ذهدا  ر ح در ا قای خوئی چرونه در امثا: امر به قتل نمدی فرمایید. ا نهده مقد. ر 
هماف نونه که در این موارد می فرمایی. مق. ر مس ایوااطة مق. رٌ  در ما نحدن فیده نیدز  ؟ق.رت م    نمی باض. 

 بفرمایی. مق. ر مس ایوااطة مق. رٌ  یذا ص.ق می کن. که مسد  را ایجاد کرده اات 
ند.اریب نهدی از ادد  یدا مسدد  باطدل اادت  ب  ده ید   انر بفرمایی. ص.ق نمی کن. مدی ندوییب در ر ایدت کده

 ر ایت داریب که بیس ربوی حرام اات می خواهیب بدینیب که دلایت بر فساد دارد یا چنین دلایتی ن.ارد 
تا به این جا ر ضن ض. نهی از معام ه د نهدی از یفد، ف نهدی از عندواف بیدس ف نهدی از م  یدت عقلدائی یدا ضدرعی د 

 کن.   ملازمه ای در میاف نیست   اطلاقات به قوت خود باقیست دلایت بر فساد نمی 
 اوا: 

جوا   ضدهه مص.اقیه نیست   بیدس قطعدا هسدت  خدود اطلداق حجدت مدی باضد.   مخصدع ند.اریب   اندر در 
ن. بع. ی  عایمی بیای.   ض  در اکرام ا  کندیب مدی نفر را تخصیع بز 4م ایع ماء بع. جایی که مولا بروی. اکر

 تخصیع زائ.   جای تمس  به اطلاق   عموم می باض. ضود ض  
 مثل این ه بیس ربوی می ن.   تقویت کفار نیز می باض.  ؟اوا:  در بیس ربوی جامس مفس.ه ن.ارد

جوا   این ربطی به بیس ربوی ن.ارد حتی انر پو: را در اختیار کفار قرار ده. تقویت کفدار مدی باضد.  ا ف ربطدی 
 تم ی  عقلائی می ن. اما پو: را نمی ده. به تم ی  عقلائی ن.اردف 

فقع ی  اض ا: در ما نحن فیه مان.ه اات که ا فف جوا  فنی ن.ارد   ا ف این اات که از کجا می نویید. احدل 
ای ه ایدیس اطلاق دارد   ضامل بیس عین منذ ره مثلا میاود  می نوییب انر ایدن نونده بخدواهیب صدحدت کندیب مدی 

ردی تا ی  نمود  هماف نونه احل ای ه ایدیس بیس ت فنی را ضامل می ضود نسددت بده تواف نسدت به ضمو: هر مو
 بیس عین منذ ره نیز اطلاق دارد   

بده ماد ل بدر بخدوریب   در ک مدات بزرنداف ن.ید.م کده کسدی ایدن این نحو اضد ا: باعدث مدی ضدود کده در فقده 
 اض ا: را نمای. 

 اوا: 
 ایسلام بوده اات جوا   بیس عین منذ ره در زماف امام ع یه 

ایدن را همیاده در فقده  اضد ا: را نمدود امدا باعدث مدی ضدود در فقده بده ماد ل بدر بخدوریب  این  انر چه می تواف
نظر مرحوم ضیخنا الااتاذ این بود که هده عق. نیست   نیاز به قدو: ن.ارد امدا در  هوااتاف باض.     مجته.    

جا    ایقددو:  عدرض مدی کدردیب بدا مدندای ضدما ادازنار نیسدت مدی منهاج نوضته بود ایهدة عقٌ. یحتاج ایی الای
فرمود اض ا: ن.ارد هر که هر چه فهمی.ف فهمی.  مم ن اات کسی اض ا: کن. ایدن موجد  خلداو مدی ضدود 

حجدت مدی ضدود  بده د   ب فتوی ند.ارد فتدوای دیدر اع دب از این اض ا: ما جوا  دادیب که  قتی در مسا یه ای اع
حجت کن. ی  راه ارجای به دیر اع ب ااتف راه د م این اات کده فتدوای را فتوای دیر اع ب نحو اع ب می تواف 



دیر اع ب را خود اع ب به مق . بروی. ایدته نمی نوی. فتوی زی. این می باض. ب  ده مدی نوید.  ظیفده ی ضدما ایدن 
مدی کدردم ی دی ایدن بدود ایسیستانی   برخی دیرر از مراجدس عدرض می باض.  چن. مط   را به ا یت ای ه ایعظمی 

نمداز   که انر به کسی که قرائتش ما ل دارد بروییب مجزیست باعث می ضدود داخدل در حیدث لدا تعدا: ضدود 
مجزی باض.ف ایااف این را قدو: نمودن.   ی ی همین مسدایه بدودف ایدن مط د  را اندر چده قددو: نمدی کردند. امدا 

 جوا  هب ن.اضتن. 
اات فتوی ده.ف عرض می کردیب  اج  اات حجت را بروی. یذا  قتی فتدوی برخی می نفتن. بر اع ب  اج  

 ن.ه. حجت فتوای دیر اع ب می ضود
برخی می فرمودن. در غ نفته اات در حایی که اع ب در غ نمی نوی. چرا که ا  می نوی.  ظیفه تو فلاف عمدل 

 اات  اع ب می نویس. عمل به راایه مجزی   مدرئ مذمه اات 
 هذا تمام ای لام نسدت به نهی از مسد   

د نهدی از مسدد  2د نهدی از ادد  1ا : بحث نهی از معاملات عرض ض. که نهی از معاملات اه قسب میداضد. 
فر ضدن.   ضدرط می نند. کده نده بخواند.   نده بفر ضد.   نده د نهی از اثر معام ه  مثلا ی  کتا  م اا  را می 3

مترت  بر صحت بیس اات را نهی می کند.  در ایدن قسدب ا یدا نهدی دلایدت بدر .    تمام تصرفاتی را که دات بزن
 فساد می کن. یا خیر؟

   ی  لام تتمة اف ضاء ای ه فردا
       صل ای ه ع ی محم.   ا : محم.   یعنة ای ه ع ی اع.ائهب اجمعین 


